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  ي مقدمه
 نويسنده

 
 

 
کاغذهایی باا   برای نوشتن این مقدّمه مخدوش کردم، کاغذهای زیادی

 های فاراوا  تاا مّلّ ای باشا د     دبی واستفاده از تشبیه و استعارههای ا متن

برای زبا  ساده و محاوره ای این داستا  ولی در آخر به این نتیجه رسیدم 

ادبی چ د سطری برای شلا  که خی ی ساده و صلیلانه به دور از آرایه های

 ی گرامی ب ویسم. خوان ده

ابتدا خدا را سپاسگزارم که رخصتی به مان داد بارای نگاارش ایان      در

 کتاب.

نوشتم تصلیم گرفتم باه دنباا    ی این رما  را  از روزی که اولین جل ه

موضاو  نباشام و تاا آنجاا کاه      رد  های افراطی و رویایی کا  پردازی خیا 

یی که از اتّفاقاا   ک له پیش بروم تا جا به بی انه ک له توانم با نگاهی واقع می

داستا  را به صور   های ت خ و شیرین دیگرا  وام گرفتم و زندگی و تجربه

 درک و باور پیش بردم. واقعی و قابل



1  قند تلخ 

و ماردی  هاا ز    ای از درد و د  ها و تجربیّاا  ده مجلوعه  «ق د ت خ»

 است که در چ د شخصیت محوری داستا  خلاصه شاده و باه نگاارش در   

ی محترم ایان رماا ، بتواناد     آمده با این هدف که شاید حتّی یک خوان ده

 (...اشا )ا  تصلیم بهتری در مسیر زندگی خود بگیرد.

داشات ی سارزمی م    دبیر عزیاز و دوسات   «نرگس صدّیق»در انتها از بانو 

.ذوق نگارشام را مادیو  ایشاا  هساتم     دانی را دارم که انادک کلا  قدر



 
 
 
 

 

 اول صلف
 ستاره
 
 

 
. ام بربادرفتهی روزها جبران. جبرانی برا داشتمی فرصت کاشی ا
 بـا  تـو  و شکسـتم  را دلت و گرفتم دهیند را تو حضور کهیی روزها
 و رنـ  . سرنوشتم و ریتقد دری کرد پا بهیی غوغا چه دلت، شکسته
 ی ثمــره روزتیــد آه و اســت روزتیــد آه ی ثمــره امــروزم عــبا 

 .ام وجدانی بی
 خوش جا آسمان وسط خانم دیخورش. بود تابستان فصل شروع

 حرارت و گرما نداشت رفتن قصد هم حالاها حالا و بود کرده
، بود دهیماسم صورتکه روی  یآفتاب ضد گرید طرف از ،طرف کیاز

 با. رونیب زدم میرو حتماً  امروز دیبای ول بود کردهام  هکلافی حساب
 جور هم کار نیا اگر دارم کهیه فرصت نیآخر گهید نیا گفتم خودم
 .باشم کاریب من کهاند  هداد هم دست به دست کائنات همهی عنی نشه

 دلـم  نشـدم  قبـو   دانشـگاه  که حالا بودم شده خسته واقعاًدیگه 


